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ب��ی‌از‌آی�ه‌�اری‌‌�رم‌�ای‌امام‌ر�ا(ع)‌و‌امام‌�سی�(ع)
�ار‌د��‌ر�ا‌�ادق‌زاده‌ی�دی‌ا��

�ج�ـــ�‌آ��ـاب‌�ـر‌آ�ـ�ـــ�

فهیمه شـهری| هر بـار که به حـرم می رفت، زل می زد بـه آینه کاری ها. برای� جالب بود و دوسـت داشـت بداند چ�ـور این آینه ها را بـرش می زنند و 

قای همسـایه  قای جلالیان، آینه کار بود، اما هی� وقت نحوه کارش را ندیده بود. یک بار شـنید آ روی سـق� می چسـ�انند. همسایه شـان، علی آ
گردش گفتـه اسـت نمی آیـد. او هـم گل را گرفـت و گفـت  می خواهـد بـرای آینـه کاری بـه شهرسـتان بـرود. از قضـا داشـت گلایـه می کـرد از اینکـه شـا

مـن به جایـ� می آیم.
گونی  کنون حدود سی سال می گ�رد و در این مدت او تجربه های گونا همین سفر، ر�ا صادق زاده ی�دی را پای�ند هنر آینه کاری کرد. از آن موق� تا
کو داشـته اسـت. جـ�و آینه کاران حرم ر�وی نی� هسـت و حتی  از آینـه کاری در حـرم امام حسـین)ع(، حـرم امیرالم�منین)ع( و کشـورهای ل�نان و با

مرمت ب�شی از آینه کاری های زمان قاجار حرم امام ر�ا)ع( را انجام داده است.
کن مذهبی آینه کاری شود، وقتی قرار است در اما
دورتـادورش پوشـیده می شـود؛ طـوری کـه مـردم از 
بیـرون کارگـران و آینـه کاران را نمی بیننـد. صـادق زاده 
می گویـد: همین کـه مـردم مـا را ببیننـد، جمـع می شـوند و 
تقاضـای دریافـت آینه به نیت تبـرک دارند. برای همین 
همیشـه دورتادورمـان پوشـیده اسـت، امـا همین طـور 
کـه حیـن کارکـردن هسـتیم، صـدای مناجـات زائـران را 
می شـنویم. بعضـی وقت هـا از صـدای گریـه زائـر این قدر 

منقلـب می شـویم کـه گریه مـان می گیـرد.
او تعریـف می کنـد: حـدود بیست سـال پیـش، یک بـار 
در حـرم امام رضـا)ع( از بـالای داربسـت از قسـمتی کـه 
پوشـش پلاسـتیکی دور حفـاظ پـاره شـده بـود، دیـدم 
پیرزنـی بـا لباس های فرسـوده کـه معلوم بـود وضع مالی 
خوبـی نـدارد، کیفـش را بـاز کـرد و درحالی کـه فقـط دوتـا 
هزارتومانی در کیفش داشـت، یکی از آن را برداشـت و به 
سـمت ضریـح رفـت کـه در آن بینـدازد. مـدام فکـرم درگیر 
بـود و غب�ـه می خـوردم به ایـن اعتقادات او کـه با وجود 
درمضیقه بـودن خـودش، نیمـی از دارایـی اش را صـرف 

امام رضـا)ع( کـرد.
ایـن هنرمنـد  چنـان تحت تأ�یـر ایـن صحنـه قـرار گرفتـه 
کـن مقـدس در حـال  کنـون هـرگاه در اما کـه از آن زمـان تا
آینه کاری است، بیشتر مراقب است که آینه ها نشکنند.
او می گویـد: هـر آینـه ای کـه در دسـتم می گیـرم، بـا خـودم 
می گویم شـاید همان هزار تومان باشد؛ شاید پولی باشد 
کـه یـک نفـر از نـان شـبش زده و به حـرم اهدا کرده اسـت.

مراقبـم نشـکنند و حیف ومیل نشـوند.

۱۰
داستان جلد

گرد همراه همسایه شان، از سال۱۳۷۴ که صادق زاده به عنوان شا
علی آقا، برای آینه کاری به امامزاده عبدا.. گرگان رفت، دیگر پایبند این 
حرفـه شـد. به گفتـه خـودش به دلیـل علاقـه و کنجکاوی هـای زیادش 
گرد معتمد استادش  خیلی زودتر از حد معمول این هنر را یاد گرفته و شا
شـده اسـت. ایـن هنرمنـد محلـه شـاهد تعریـف می کنـد: از سـال۱۳۸۰ که 
جوانـی بیست وهفت سـاله بـودم، به صـورت مسـتقل اولیـن کارهایـم را 
قبـول کـردم. سـه مـورد آینـه کاری در حـرم رضـوی تـا سـال۱۳۸۵ بـه مـن 
س�رده شد؛ آینه کاری هزارمتری رواق دارالحجه، آینه کاری سیصدمتری 
رواق امام خمینـی)ره( و آینـه کاری دویسـت متری صحـن جمهـوری کـه 

به صـورت تیمـی کار می کردیم.
کنـون کـه وارد ایـن مکان هـا می شـود و هنـرش را می بینـد، احسـاس  او ا
خوبـی دارد: وقتـی از آن هـا عبـور می کنم، همـه خاطـرات آن موقع برایم 
تداعـی می شـود. یک بـار در نزدیکـی آینـه کاری خودم نشسـته بودم که 
گفت وگوی دو زائر را شنیدم که می گفتند چقدر برای آینه کاری ها زحمت 
کشیده شده و زیباست. وقتی می بینم در مکانی که زائران آرامش دارند،

توانسـته ام ا�ـری از خودم به یادگار بگذارم، حـس خوبی پیدا می کنم.
ج از کشـور دریافـت می کنـد؛ ازجملـه  او پـس از ایـن، چنـد سـفارش خـار
اینکـه راهـی لبنان می شـود تا لابی شـبکه تلویزیونـی المنـار و چند خانه 
و تـالار عروسـی  را در ایـن کشـور آینـه کاری کنـد. صـادق زاده در این بـاره 
می گویـد: لبنانی هـا علاقـه زیادی به هنر آینـه کاری و ایرانی ها داشـتند.

همیـن کـه می فهمیدنـد ایرانـی هسـتیم، کلـی تحویلمـان می گرفتنـد.

آینه های یادگاری

کو در آذربایجان شده است: یک سال آنجا بودم. آینه کاری یک گنبد بزرگ بود. وقتی تمام شد و همسر  سال۱۳۸۴ برای آینه کاری مرقد میرموسوم آقا عازم با
رئیس جمهورشان برای بازدید آمد، �رافت و دقت کار این قدر برایش حیرت انگیز بود که با همان زبان ترکی پرسید:«همه این ها کار دست انسان است؟»

او می گویـد سـال۱۳۹۶ بـه مـدت سـه ماه در حـال آینـه کاری صحـن 
حضرت زهرا)س( در نجف اشرف بودم، اما خیلی زود از این گفته هایش 
عبور می کند؛ انگار م�لب مهم تری یادش آمده است و س�س می گوید:
امسال هم زمان با عید نوروز و ماه رمضان، در کربلا و سرداب امام حسین)ع(
بودم. بهترین جایی که کار کردم، همین سرداب امام حسین)ع( است.
حس وحـال خاصـی داشـت. نمی شـود بیـان کرد، ولـی بهتریـن خاطره 
دوران کاری مـن بـود. بعضـی کارگـران و هنرمنـدان بـا وجـود اینکـه زیـر 
پایشـان نرمه شیشـه و تکه هـای میل گـرد بـود، حاضـر نبودنـد کفـش 

ب�وشـند و با مراقبت کامـل پابرهنه کار می کردند.
او تعریـف می کنـد: نزدیـک اف�ـار کـه از حـرم بیـرون می رفتیـم، در همه 
کوچه هـا و خیابان های منتهی به حرم سـفره های اف�اری پهن کرده 
بودنـد. از حـرم کـه دورتـر می شـدیم، ماشـین هایی بودنـد کـه غـذای 
بسـته بندی توزیـع می کردنـد. حتـی افـرادی بودنـد کـه یـک قابلمـه 
کوچـک غذا درسـت کرده بودند و اف�اری می دادند. این اعتقادشـان 

خیلـی برایـم جالـب بود.
صـادق زاده در هـر شـهر و دیـاری مـی رود، به علـت دوری از شـهر و 
خانـواده اش، احسـاس غربـت می کنـد، امـا کربـلا این طـور نبـوده 
اسـت. او می گوید: تنهاجایی که احسـاس غربت نکـردم، همین حرم 

امام حسـین)ع( بـود؛ درسـت مثـل حـرم امام رضـا)ع(.

بهترین جای� که کار کردم

آینـه کاری در مسـاجد و امامزاده هـای مشـهد و شـهرهای مختلـف 
و حتـی دیگرکشـورها، بخـش دیگـری از کارهـای صـادق زاده را شـامل 
می شـود. او کـه در مسـجد و مرکـز اسـلامی یکـی از شـهرهای روسـیه،
مسـاجد تهـران، تربت حیدریـه، قزویـن، قوچـان، لاهیجـان، رشـت،  
بابلسـر، آسـتانه، نیشـابور، گلبهـار، طرقبـه و... آینـه کاری کـرده اسـت،  
: مهمان نـوازی مـردم مـا به خصـوص روسـتاییان خیلـی  می گویـد
دل چسـب اسـت. شـمال در امامـزاده آسـتانه اشـرفیه کـه بودیـم، مـردم 
روسـتا بیـن خودشـان هماهنـگ کـرده بودنـد هـر روز یـک نفـر برایمـان 
غـذا بیاورد. هرچـه می گفتیـم خودمان غـذا می پزیم، قبـول نمی کردند 
و می گفتنـد شـما مهمـان مـا هسـتید. حتـی بعضی هایشـان وضـع مالـی 
خوبـی نداشـتند، امـا بهتریـن غـذای ممکـن را بـا جـان و دل برایمـان 

مهمان نوازی روستای� ها


